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  مقدمه
قاعدة  ،شوند جا متعرض آن مي اي كه شهيد صدر در اين دومين قاعده. بحث ما در مورد قواعد عامه دربارة ادلة محرزه بود

 فقط ، به اين معنا كه آيا دليل حجيت ادلة محرزه؛باشد مي» شود ادلة محرزه ثابت ميچه كه با دليل حجيت  مقدار آن«
  . كند نمايد و يا مدلول التزامي آن را نيز ثابت مي مدلول مطابقي اين ادله را اثبات مي

 مورد ، مثبت آن را در تنبيهات استصحاب به عنوان اصلاند و غالباً اصوليون براي اين عنوان مبحث مستقلي باز نكرده
 در بحث از ادلة محرزه نيز اين مبحث ،اند؛ اما شهيد صدر در اكثر تصنيفاتش علاوه بر تنبيهات استصحاب بحث قرار داده
 مبحث اين مسأله را به شكل »مقدار ما يثبت بدليل الحجية«گذاري اين مبحث به  اند و واضح است كه نام را مطرح نموده

  .دهد انعكاس مي» صل مثبتا«گذاري به  تري از نام واضح
 اما نسبت به مدلول التزامي دليل ؛حال در اين درس، خواهيم خواند كه مدلول التزامي دليل قطعي، حجت است اي علي

كه عنوان موضوع  يكي اين: البته مدلول دليل محرز ظني به دو گونه متصور است. ظني، اختلاف و بحث وجود دارد
اما .  صورت اختلافي در مورد حجيت و ثبوت مدلول التزامي وجود نخواهد داشت شامل آن شود كه در اين،حجيت

گاهي موضوع دليل حجيت، قابل انطباق بر مدلول التزامي نيست كه در اين صورت، حجيت مدلول التزامي مورد اختلاف 
  .باشد مي
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   درسمتن 
  مقدار ما يثبت بالأدلّة المحرزة

أما مدلولُه  فكلمّا كان الدليلُ المحرز حجةً، ثبت بذلك مدلولُه المطابقي، و. مدلولٌ التزامي لٌ مطابقي والدليلُ المحرز له مدلو
فلا شك في ثبوتِ مدلولاتِه الالتزاميةِ به؛ لأنّها تكونُ قطعيةً  أنّ الدليلَ المحرز إذا كان قطعياً: حاصلُه الالتزامي ففيه بحثٌ، و

بذلكأيضاً، فتثبت المدلولُ المطابقي بالقطعِ كما يثبت .  
  :ظهورِ الكلامِ فهنا حالتانِ قد ثبتت حجيتُه بجعلِ الشارعِ كما في الأمارةِ، مثلِ خبرِ الثقةِ و إذا كانُ الدليلُ ظنّياً و و

 لتزاميةِ كصدقِه على الدلالةِ المطابقيةِ، وأن يكونَ موضوع الحجيةِ أي ما حكم الشارع بأنّه حجةٌ صادقاً على الدلالةِ الا: الأولى
يةِ خبرِ الثقةِ، و: مثالُ ذلكدليلٌ على حج عن شي أن يرد عن لوازمِه، و يقال إنّ الإخبار المدلولُ  ءٍ إخبار في هذه الحالةِ يثبت

  .ةِ المتكفّلُ للأمرِ بالعملِ بكلِّ ما أخبرَ به الثقةُ مثلاًالالتزامي، لأنّه مما أخبر عنه الثقةُ بالدلالةِ الالتزاميةِ، فيشملُه دليلُ الحجي
أن يرد دليلٌ على حجيةِ ظهورِ اللفظِ، فإنّ : مثالُ ذلك و. أن لا يكونَ موضوع الحجيةِ صادقاً على الدلالةِ الالتزاميةِ: الثانيةُ

  فرداً مِن موضوعِ دليلِ الحجيةِ، فمن هنا يقع البحثُ في حجيةِ الدليلِالدلالةَ الالتزاميةَ غيرَ العرفيةِ ليست ظهوراً لفظياً، فلا تشكِّلُ 
  .لإثباتِ المدلولِ الالتزامي في حالةٍ مِن هذا القبيل

ةُ قد يستشكلُ في ثبوتِ هذه الحجيةِ بدليلِ حجيةِ الظهورِ، لأنّ دليلَ حجيةِ الظهورِ لا يثبت الحجيةَ إلّا لظهورِ اللفظِ، والدلال و
مجرّد علمنا من الخارجِ بأنّ ظهور اللفظِ إذا كان صادقاً فدلالتُه  الالتزاميةُ لهذا الظهورِ ليست ظهوراً لفظياً فلا تكونُ حجةً، و

دلالتين دون قد يخصصه بإحدى ال الالتزاميةُ صادقةٌ أيضاً، لا يبررّ استفادةَ الحجيةِ للدلالةِ الالتزاميةِ، لأنّ الحجيةَ حكم شرعي و
  .على الرغمِ مِن تلازمِهما في الصدق  الأخرى
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   محرزه هادلو ثبوت مداليل التزامي حجيت 
اين   به.باشد گيرد، بررسي مقدار حجيت ادلة محرزه مي دومين قاعدة عمومي كه در مورد ادلة محرزه مورد بررسي قرار مي

كند يا مداليل التزامي اين ادله را نيز  مطابقي اين ادله را حجت مي مدلول معنا كه آيا دليل حجيت ادلة محرزه آيا صرفاً
  نمايد؟ حجت مي

در اينجا لازم است كه قبل از ورود در بحث، اقسام مداليل ادله را بيان نموده و توضيح دهيم تا موضع نزاع و بحث به 
  .خوبي آشكار شود

  اقسام دلالت لفظيه
  :نمايند  تقسيم ميدر علم منطق دلالت لفظيه را بر سه قسم

  دلالت مطابقي: قسم اول
ها   دلالت كتاب بر ورق: مانند.شود  له و مطابقت لفظ با آن معنا، دلالت مطابقي ناميده ميدلالت لفظ بر تمام معناي موضوع

  .اند باشد كه الفاظ براي اين دلالت وضع شده ترين دلالت براي الفاظ مي  اصلي،و جلدش؛ و اين دلالت
   دلالت التزامي:قسم دوم

دلالت التزامي گفته ،باشد ميآن  ي ولكن لازمة معنا؛باشد له آن مي  دلالت لفظ بر معنايي كه خارج از معناي موضوع 
 »زيد تا كنون زنده است« :شود گفته مي   وقتي مثلاً.هاي التزامي متعددي داشته باشد تواند دلالت يك دليل مي. شود مي

 پس ، اگر تا كنون زنده است مثلاً.تواند متعدد باشد  اما مدلول التزامي آن مي؛باشد حيات زيد مي ،مدلول مطابقي اين دليل
 سال است و يا نفقة 40و اگر تا كنون زنده است سن او . بر صورت او مو روييده است و او ريش در آورده است

  .شود و غير ذلك همسرش بر او واجب است و همسر او زن شوهردار محسوب مي
  دلالت تضمني: سم سومق

مانند دلالت كتاب بر جلدش.گويند  له را دلالت تضمني ميدلالت لفظ بر جزء معناي موضوع .  
  

  تنقيح موضوع بحث
طابقي و  داراي دلالت م،باشد و شكي نيست كه ادلة محرزه  مختص به دلالت مطابقي و التزامي مي،بحث ما در اين مبحث
 اما شمول آن براي دلالت التزامي اين .شود يت ادلة محرزه، دلالت مطابقي را شامل مي دليل حجدلالت التزامي هستند و

ت التزامي اين ادله را هم حجت خواهيم ببينيم آيا دليل حجيت ادلة محرزه، دلال  مشكوك است كه در اين بحث ميةادل
  .حرز ظني تفصيل قائل شويم براي پاسخ اين سؤال لازم است كه بين دليل محرز قطعي و دليل م؟كند يا نه مي

   التزامي دليل محرز قطعيمدلولحجيت 
باشد؛ زيرا حجيت دليل قطعي به حكم  اش حجت مي  مانند مداليل مطابقي،اگر دليل محرز، قطعي باشد مداليل التزامي آن

 قطع به لوازم آن نيز به تعبير مشهور، قطع به شيء. ليل مطابقي و التزامي، قائل نيست فرقي بين مدا،باشد و عقل عقل مي
 وقتي كه يقين به اين داريم كه زيد در زير آب است، يقين به غرق شدن او نيز خواهيم داشت و يا اگر يقين مثلاً. باشد مي

  . علم به سوختن او نيز خواهيم داشت، زيد در آتش داشته باشيمنبه افتاد
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FG  
  . موضوع لهدلالت مطابقي        دلالت لفظ بر تمام معناي. 1     

  .باشد دلالت التزامي        دلالت لفظ بر معنايي خارج از موضوع له كه لازمة معناي موضوع له مي. 2    اقسام دلالت لفظيه
  .دلالت تضمني        دلالت لفظ بر جزء معناي موضوع له. 3     

  
  .باشد دلالت مطابقي        قطعاً حجت مي. 1   

  .باشد دلالت التزامي          دليل قطعي         حجت مي. 2  زه نسبت حجيت ادلة محر
  .  دليل ظني           در ادامة درس بيان خواهد شد         ها به انواع دلالت آن

              
   تطبيق

  مقدار ما يثبت بالأدلّة المحرزة
  .شود چه كه با ادلة محرزه ثابت مي مقدار آن

  . لٌ مطابقي ومدلولٌ التزاميالدليلُ المحرز له مدلو
  . براي دليل محرز، هم مدلول مطابقي وجود دارد و هم مدلول التزامي

   . مدلولُه المطابقي1فكلمّا كان الدليلُ المحرز حجةً، ثبت بذلك
  .  ثابت خواهد بود، مدلول مطابقي آن به سبب آن حجيت،هر گاه دليل محرز حجت باشد

   .زامي ففيه بحثٌوأما مدلولُه الالت
  . طلبد و در آن بحث و اختلاف وجود دارد اما در ثبوت مدلول التزامي به سبب حجيت دليل محرز، بحث مي

  فلا شك في ثبوتِ مدلولاتِه الالتزاميةِ به؛  أنّ الدليلَ المحرز إذا كان قطعياً: حاصلُه و
 در حجيت و ثبوت مداليل التزامي آن، به سبب قطع،  شكي،و حاصل اين بحث اينست كه دليل محرز اگر قطعي باشد

  .وجود نخواهد داشت
  .لأنّها تكونُ قطعيةً أيضاً

  ؛ باشند قطعي مي) ابقيمانند مدلول مط(زيرا مداليل التزامي دليل قطعي نيز 
بذلك2فتثبت المدلولُ المطابقي بالقطعِ كما يثبت .   

  .گردد  مدلول التزامي نيز ثابت مي،شود ثابت مي مطابقيطور كه مدلول   همان،پس به سبب قطع
04:45Sco1:  

  ظني التزامي دليل محرز مدلولبررسي حجيت 

                                                 
1 حجيت دليل محرز:  اليهمشار . 
  .مداليل التزامي: مرجع ضمير 2
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خواهيم ببينيم كه آيا مدلول التزامي دليل محرز ظني نيز  حجيت مدلول التزامي دليل قطعي مياز بيان اقسام دلالت و  بعد
  باشد يا نه؟ حجت مي

 صورت براي تشخيص حجيت آن به وسيلة جعل شارع ثابت شده باشد، در ايناگر دليل محرز، ظني باشد و حجيت 
 ظني  دليلِ بايد به دليل حجيت آن رجوع نماييم و ببينيم كه آيا اين دليل حجيت، مداليل التزاميِ، ظني دليلِمدلول التزاميِ

  . ة جعل شارع ثابت گرددكند يا نه؟ چون حجيت دليل ظني بالذات نيست و بايد به وسيل را نيز ثابت و حجت مي
د؛ زيرا جعل كربه عقل رجوع توان  نمي ، براي تشخيص حجيت مدلول التزامي دليل ظنيست كه ا قابل ملاحظه اينةنكت

كه حجيت  تواند حجيت هر دو مدلول را اختيار كند و يا اين باشد؛ لذا شارع مي حجيت در دليل ظني تابع جعل شارع مي
   . جعل نمايدرا فقط براي مدلول مطابقي

 به اين نحو كه موضوع حجيت اين ؛براي پاسخ به اين سؤال لازم است تفصيلي در موضوع دليل حجيت اماره قائل شويم
  .كند از دو حال خارج نيست اي را حجت مي كه امارهدليلي 

   مدلول التزامي نسبت بهموضوع حجيت شمول : حالت اول
 عنواني موضوع حجيت شرعي : يعني،ل مداليل التزامي دليل ظني نيز بشودموضوع حجيت شرعي عنواني باشد كه شاماگر 

در اين صورت مدلول التزامي به ، قرار بگيرد كه هم بر مدلول مطابقي، مطابق باشد و هم بر مدلول التزامي تطبيق نمايد
هم بر مدلول مطابقي خبر ثقه،  اين دليل ؛ خبر ثقه حجت است:گويد  وقتي كه شارع ميمثلاً. شود ميوسيلة اين دليل ثابت 

اي از   لذا اگر ثقه؛باشد خبار از لوازم آن شيء نيز ميإ ،خبار از يك شيءإ زيرا ،قابل انطباق است و هم بر مدلول التزامي
تواند با  شود و نمي  زن شوهردار محسوب مي،كه زن او  مثل اين، از لوازم حيات او نيز خبر داده است،حيات زيد خبر دهد

   .باشد و غير ذلك يگري ازدواج كند و نفقة او بر گردن زيد ميكس د
   تطبيق

   :ظهورِ الكلامِ فهنا حالتانِ قد ثبتت حجيتُه بجعلِ الشارعِ كما في الأمارةِ، مثلِ خبرِ الثقةِ و إذا كانُ الدليلُ ظنّياً و و
ان كه در اماراتي مثل خبر ثقه و ظهور كلام  چن( ،و اگر دليل محرز، ظني باشد و حجيت آن به جعل شارع ثابت شده باشد

  : دو حالت نسبت به اين دليل ظني قابل تصوير است)باشد چنين مي
   .أن يكونَ موضوع الحجيةِ أي ما حكم الشارع بأنّه حجةٌ صادقاً على الدلالةِ الالتزاميةِ كصدقِه على الدلالةِ المطابقيةِ: الأولى

 عنواني باشد كه بر دلالت التزامي صادق )چه را كه شارع حجت قرار داده است آنيعني ( موضوع حجيت :حالت اول
  باشد گونه كه بر دلالت مطابقي صادق مي  همان،باشد

في هذه الحالةِ يثبت  ءٍ إخبار عن لوازمِه، و يقال إنّ الإخبار عن شي أن يرد دليلٌ على حجيةِ خبرِ الثقةِ، و: 1مثالُ ذلك و 
   .لالتزاميالمدلولُ ا
باشد كه در اين   اخبار از لوازم آن نيز مي،كه دليل بر حجيت خبر ثقه وارد شود و گفته شود كه اخبار از يك شيء مثل اين

  شود حالت مدلول التزامي ثابت مي
  .كلِّ ما أخبرَ به الثقةُ مثلًالأنّه مما أخبر عنه الثقةُ بالدلالةِ الالتزاميةِ، فيشملُه دليلُ الحجيةِ المتكفّلُ للأمرِ بالعملِ ب 

                                                 
 .مورد و حالتي كه موضوع حجيت شامل مدلول التزامي شود: مشار اليه 1



١٠٢١٤٢٢ 

٢٨  
٦ ))باشد  خواهران ميةهاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي(( 

 پس دليل حجيت خبر ثقه كه امر ؛ از آن خبر داده است)به دلالت التزامي(زيرا اين مدلول التزامي از چيزهايي است كه ثقه 
  .شود كرد شامل دلالت التزامي خبر ثقه نيز مي  مي،چه كه ثقه خبر داده است به عمل بر طبق هر آن

  ل التزامينسبت به مدلوع حجيت  موضوشمولعدم : حالت دوم
 ؛در اين حالت فرض شده است كه دليلي كه دلالت بر حجيت مدلول مطابقي دارد، ظهوري در شمول مدلول التزامي ندارد

 مثل دليلي ،اق نيستببه عبارت ديگر عنواني كه موضوع دليل حجيت واقع شده است بر مدلول التزامي غير عرفي قابل انط
 اما مدلول التزامي غير عرفي ،كند  ظهور الفاظ دارد كه بدون اشكال دلالت بر معناي مطابقي الفاظ ميكه دلالت بر حجيت

گردند كه دليل حجيت ظهور   ظهور لفظ محسوب نمي، زيرا مدلول التزامي غير عرفي الفاظ؛شود  شامل نميالفاظ را مطمئناً
  . شك وجود دارد،لفاظ لذا در حجيت مدلول التزامي غير عرفي ا؛لفظ شامل آن شود

كه كسي   مثل وقتي.فهمد  گاهي مدلول التزامي عرفي است و عرف آن را مي؛باشد  مدلول التزامي بر دو قسم مي:توضيح
گاهي مدلول التزامي قابل فهم براي عرف نيست اما  ؛فهمد  دفن شدن او را مي، عرف؛ درگذشته زيد سال گذشت:گويد مي

نهي از عبادت با فساد آن ملازمه « :گويند  اصوليون ميمثلاً. ي مبهم و غير قابل انتقال استو براي عرف آن مدلول التزام
، )يعني مدلول التزامي كه براي عرف قابل فهم است(فهمد و واضح است كه قسم اول   كه عرف اين ملازمه را نمي».دارد

 به خلاف مدلول التزامي غير عرفي كه .دشو  شامل آن هم مي،ر لفظوشود و دليل حجيت ظه جزء ظهور لفظ محسوب مي
گونه مداليل  مشهور علما قائل به حجيت اين  ولي؛شود  شامل آن نمي،ظهور لفظظاهر لفظ محسوب نشده و دليل حجيت 

قائل به عدم حجيت ) ره( اما برخي مانند محقق خويي. تمام مداليل التزامي نيز حجت است،گويند در امارات هستند و مي
  .اند گونه مداليل شده نو ثبوت اي

FG 
  .شود مدلول التزامي ثابت مي.           عنوان موضوع حجيت، شامل مدلول التزامي است. 1

  ثبوت و حجيت: مشهور                حجيت مداليل التزامي 
  عدم حجيت: عنوان موضوع حجيت شامل مدلول التزامي نيست         محقق خويي. 2   :دليل محرز ظني

                
   تطبيق
  . أن لا يكونَ موضوع الحجيةِ صادقاً على الدلالةِ الالتزاميةِ: الثانيةُ

  موضوع حجيت صادق بر دلالت التزامي نباشد؛ ): براي موضوع حجيت دليل ظني(حالت دوم 
ظهوراً لفظياً، فلا تشكِّلُ فرداً مِن  ليست 1أن يرد دليلٌ على حجيةِ ظهورِ اللفظِ، فإنّ الدلالةَ الالتزاميةَ غيرَ العرفيةِ: مثالُ ذلك و

   .موضوعِ دليلِ الحجيةِ
 ،دليل بر حجيت ظهور لفظ وارد شودكه   اين:مانند )يعني جايي كه موضوع حجيت صادق بر دلالت التزامي نباشد( مثال آن

   .شود، فردي از موضوع دليل حجيت نيست پس دلالت التزامي غيرعرفي كه ظهور لفظي محسوب نمي
  .2لإثباتِ المدلولِ الالتزامي في حالةٍ مِن هذا القبيل   الدليل1ِ هنا يقع البحثُ في حجيةِفمن

                                                 
 . فساد عبادت نسبت به نهي از آن:مانند 1
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 در حجيت مدلول التزامي دليل ظني در اين ، براي دلالت التزامي غير عرفي،و به خاطر همين عدم شمول دليل حجيت
  .شود واقع مي) و اختلاف(گونه موارد، بحث 

19:04Sco2:  
  عدم معقوليت انفكاك بين متلازمين :ت مدلول التزامي غير عرفيدليل بر حجي

اند و دليل خود  برخي اشكال نمودهگفتيم كه در ثبوت حجيت براي مدلول التزامي غير عرفي نسبت به دليل حجيت ظهور 
دم شمول موضوع به تعبير ديگر با ع اند؛ ، دانسته مدلول التزامي غير عرفينسبت بهعدم شموليت موضوع دليل حجيت، را 

مدلول التزامي اماره پيدا نمود، لذا به اصل اولي كه حجيت توان دليلي بر  نميدليل حجيت اماره نسبت به مدلول التزامي 
 ،اند كه در عالم واقع يا مدلول مطابقي ثابت است كه در اين صورت اما برخي گفته. شود عدم حجيت است رجوع مي

ود و يا مدلول مطابقي ثابت نيست كه در اين صورت مدلول التزامي هم ثابت نخواهد بود مدلول التزامي نيز ثابت خواهد ب
اي از افتادن زيد در   وقتي كه ثقهو ممكن نيست كه مدلول مطابقي در خارج ثابت باشد اما مدلول التزامي ثابت نباشد؛ مثلاً

ثابت نيز ه مدلول التزامي آن خبر است،  سوختن زيد ك، يا اين خبر صادق است كه در اين صورت.دهد آتش خبر مي
 ؛ سوختن زيد نيز ثابت نخواهد بود،كه در اين صورتصادق نيست ) مدلول مطابقي(افتادن زيد در آتش خواهد بود و يا 

 پس هر ،و يا هر دو كاذبند پس مدلول مطابقي و التزامي يا هر دو صادق هستند كه در اين صورت هر دو حجت هستند
  . غير معقول است،د؛ لذا تفكيك بين اين دو مدلول در خارجدو حجت نيستن

  امكان تفكيك بين لازم و ملزوم در احكام ظاهريه: جواب شهيد صدر
ل ما نيز  قابل قبو».انفكاك بين لازم و ملزوم در امور خارجيه ممكن نيست« :كه فرموديد  اين:فرمايد شهيد صدر مي

باشد و  ها، امري ممكن مي كام ظاهريه است كه تفكيك بين لازم و ملزوم در آناحامر اعتباري و  در ، بحثاما ،باشد مي
 اما ،شود  اگر كسي يك مرتبه اقرار به دزدي كند، مال سرقت شده از او گرفته مي: مثلاً.هاي آن در فقه زياد است مثال

 سارق نيست كه نه مال از ا واقعاً ي؛اين انسان يا در واقع سارق است كه دست او بايد قطع شود ؛3شود دست او قطع نمي
گونه موارد كه شارع در احكام ظاهريه بين متلازمين تفكيك داده   و از اين.دگرد شود و نه دستش قطع مي او گرفته مي

 يعني چون اختيار احكام ظاهريه به دست شارع ؛ علت آن هم همان است كه بيان كرديم؛شود است، در فقه زياد ديده مي
 و الحها جعل كند و اين جعل او مستلزم هيچ م واند حكمي را براي هر دو متلازم و يا براي يكي از آنت  او مي،هست

  . نيستمحذوري
  

FG 
  عدم امكان در خارج و امور خارجيه               تفكيك بين لازم و ملزوم           

  ممكن     در احكام ظاهريه و امور اعتباري              
  

                                                                                                                                                                            
 .يقع: متعلق 1
 . از قبيل دلالت التزامي غير عرفي نسبت به دليل حجيت ظهور الفاظ:يعني 2
  . لازم است زيرا براي اجراي حد سرقت، دو مرتبه اقرار، 3



١٠٢١٤٢٢ 

٢٨  
٨ ))باشد  خواهران ميةهاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي(( 

   تطبيق
   . حجيةِ الظهور1ِيستشكلُ في ثبوتِ هذه الحجيةِ بدليلِوقد 

  شود؛  گاهي در ثبوت حجيت مدلول التزامي غير عرفي، به وسيلة دليل حجيت ظهور، اشكال مي
   . فلا تكونُ حجةًالدلالةُ الالتزاميةُ لهذا الظهورِ ليست ظهوراً لفظياً لأنّ دليلَ حجيةِ الظهورِ لا يثبت الحجيةَ إلّا لظهورِ اللفظِ، و

 دلالت التزامي غير عرفي براي اين ظهور، ظهور . مگر براي ظهور لفظ؛كند زيرا دليل حجيت ظهور، حجيت را ثابت نمي
  .باشد شود پس حجت نمي لفظي محسوب نمي

 يبررّ استفادةَ الحجيةِ للدلالةِ ، لا2مجرّد علمنا من الخارجِ بأنّ ظهور اللفظِ إذا كان صادقاً فدلالتُه الالتزاميةُ صادقةٌ أيضاً و
  .الالتزاميةِ

 دلالت التزامي آن نيز ثابت خواهد بود، استفادة حجيت ،كه از خارج بدانيم كه اگر ظهور لفظ صادق باشد و صرف اين
  .كند كلام را توجيه نمي) غير عرفي(براي دلالت التزامي 

  .على الرغمِ مِن تلازمِهما في الصدق  لتين دون الأخرىلأنّ الحجيةَ حكم شرعي وقد يخصصه بإحدى الدلا
حكم شرعي تعبدي است و شارع مقدس گاه اين حجيت را به يكي از دو دلالت تخصيص ) براي دليل ظني(زيرا حجيت 

  . هر چند كه اين دو دلالت در صدقشان در عالم خارج با هم تلازم دارند،مي دهد
28:03Sco3: 

  
  

                                                 
  .ثبوت: متعلق 1
  .طور كه دلالت مطابقي آن ثابت است همان: يعني 2
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  چكيده
  :يه بر سه قسم استدلالت لفظ .1

  .گويند  له را دلالت مطابقي ميدلالت لفظ بر تمام معناي موضوع: دلالت مطابقي) الف
  . له ملازمه دارد له، كه با معناي موضوعدلالت لفظ بر معناي خارج از معناي موضوع: دلالت التزامي) ب
  . لهدلالت لفظ بر جزء معناي موضوع: دلالت تضمني) ج
  .باشد حجت مي) اعم از ظني و قطعي(بقي هر دليلي مدلول مطا. 2
  .اش حجت است مدلول التزامي دليل قطعي، مانند مدلول مطابقي. 3
 بر مدلول التزامي صادق باشد، مدلول التزامي با اين دليل حجيت ثابت و حجت ،اگر موضوع حجيت در دليل ظني. 4

  .خواهد بود
  .تزامي منطبق نباشد، در حجيت مدلول التزامي اختلاف وجود دارداگر موضوع حجيت دليل ظني، بر مدلول ال. 5
 اما در عالم اعتبار كه احكام ظاهري هم از آن جمله ،متلازمين هر چند كه در عالم خارج قابل انفكاك از هم نيستند. 6

  .است، تفكيك بين متلازمين مستلزم هيچ محذوري نيست
 
  
  
  
  
 
  


